
جورج اورول؛ شرایط تب آلودی کھ کتاب ١٩٨۴ در آن
نوشتھ شد

ھرمز دیاّر

در برابر دردْ ھیچ کس نمی تواند قھرمان باشد، ھیچ کس. (اورول، ١٩٨۴)

 

امروزه تعابیری مانند «برادر بزرگ»، «دوگانھ باوری» و «زبان نوین» در گفتمان سیاسی جا باز کرده است، تا آنجا
کھ بھ قول جین ستین، استاد دانشگاه وست مینستر، «برادران بزرگ دیگر شوخی نیستند، بلکھ با تبختر در جھان

می خرامند». از طرف دیگر، «اتاق ١٠١» شکنجھ گاه قھرمان ١٩٨۴، بھ لطف ابتکار اورول بھ ھر جایی اطلاق
می شود کھ سکونت در آن تحمل ناپذیر است و از ھمین رو برخی ھتل ھای دنیا اتاقی با این شماره ندارند. در وصف

ھمین اتاق ھولناک است کھ اورول از زبان یکی از شکنجھ شدگان می نویسد: «کس دیگری ھست کھ بخواھید لو بدھم؟
فقط اسمش را بگویید تا ھرچھ لازم دارید درموردش اعتراف کنم... من زن و سھ تا بچھ دارم... می توانید ھمھ شان را

(print/articles/4436#_edn1/) [1]«!بگیرید و جلوی خودم سر ببرید... اما اتاق ١٠١ نھ

امروزه ھمھ می دانند کھ آدم ھا آن قدر در برابر درد ناتوان اند کھ ھرکس ممکن است مانند وینستون اسمیت، قھرمان
کتاب ١٩٨۴، زیر شکنجھ بگوید کھ «دو بھ علاوه ی دو می شود پنج». صفت «اورولی» نیز اکنون بھ مدد نظام ھای

تمامیت خواه در ادبیات سیاسی بھ قدر کافی جا افتاده و عموماً بھ فضاھایی اطلاق می شود کھ نظامی سرکوبگر و
تمامیت خواه بر آن حکم می راند. بیراه نیست اگر بگوییم کھ بسیاری از مردم جھان کماکان در فضایی اورولی نفس

می کشند.

معمولاً کتاب خوان ھا کتاب را می بلعند، اما این بار ١٩٨۴ است کھ ظاھراً ما را فرو بلعیده است. این است کھ در
ژوئیھ ی ٢٠٢٠ یکی از کاربران فارسی زبان توییتر نوشت: «...لعنتی! داریم وسط کتاب ھای جورج اورول زندگی

می کنیم...»

 

اما این کتاب اثرگذار در چھ حال وھوایی نوشتھ شد؟

مطابق شرح مبسوط رابرت مک کرام در گاردین، شرایطی کھ ١٩٨۴ در آن نوشتھ شد روایتی تلخ و حزن آلود را
شکل می دھد و شرح این روایت کمکمان می کند تا دریابیم کھ چرا ویران شھر اورول این قدر مھ آلود و تیره وتار است.

خود اورول یک بار گفت : «اگر تا این حد مریض نبودم، فضای ١٩٨۴ این قدر غم انگیز نبود.»
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چنان کھ مک کرام می نویسد، ١٩٨۴ در زمانی بھ روی کاغذ آمد کھ نویسنده ی انگلیسی با بیماری سلِ پیشرفتھ
دست وپنجھ نرم می کرد و تک وتنھا در نقطھ ای دورافتاده و غم آلود از اسکاتلند گرفتار دیوھای وھم آلود خیالش بود. بھ

باور برخی از منتقدان، ایده ی ١٩٨۴ ــ یا بھ سخن دیگر، آخرین مرد اروپا (The Last Man in Europe) ــ
نخستین بار در ھنگام جنگ ھای داخلی اسپانیا در ذھن اورول شکل گرفت. دیوید آرونوویچ، نویسنده و خبرنگار

بریتانیایی، می نویسد:

اورول برای مبارزه با فاشیسمِ فرانکویی بھ اسپانیا رفتھ بود، ولی خود را با نوع دیگری از تمامیت خواھی
مواجھ یافت. نیروھای کمونیست طرفدار استالین بھ مبارزه با پی. اُ.یو.ام[2]

(/print/articles/4436#_edn2) برخاستھ بودند و آنھا را تروتسکیست ھای خائن می نامیدند.

او از ھمان جا دریافت کھ نظام ھای تمامیت خواه ھمواره بھ دشمن نیاز دارند. در دوره ی استالین این دشمن کذایی
تروتسکی بود، ھمان کھ اورول در ١٩٨۴ گولدشتاین می نامدش، ھمان «خائن منحرف» و «دشمن مردم» کھ ھر روز

چھره اش بر صفحھ ی سخن گو ظاھر می شد تا اعضای حزب طی مراسمی دودقیقھ ای بھ او ابراز نفرت کنند.

بااین حال، خود اورول می گفت آنچھ تا اندازه ای او را بھ نگارش ١٩٨۴ برانگیختھ، نشست سران متفقین در کنفرانس
تھران (١٩۴۴) بوده است. ایزاک دویچر، یکی از ھمکاران آبزرور، حکایت می کرد کھ اورول «باور داشت کھ

استالین، روزولت و چرچیل در تھران نقشھ کشیده اند کھ دنیا را تقسیم کنند». بر این مبنا، آنچھ را کھ اورول در بخش
دوم کتاب تحت عنوان تقسیم جھان در میان سھ ابرقدرت اوراسیا، اوشنیا و ایستاسیا شرح می دھد[3]

(/print/articles/4436#_edn3) می توان برگرفتھ از کنفرانس تھران دانست. در واقع، جیمز برنھام،
جامعھ شناس آمریکایی، بود کھ ابتدا ایده ی تقسیم جھان میان سھ ابرقدرت را در ذھن اورول برانگیخت. اورول در آن

روزھا بھ عنوان مرورنویس نقدی بر کتاب انقلاب مدیریتی برنھام نوشت و دو نکتھ ی مھم را از این کتاب اقتباس کرد:
«جھانی کھ سھ ابرقدرت بر آن حکم می رانند» و این ایده کھ «زمامداران آینده نھ دموکرات ھا و سیاست مداران

مردم فریب بلکھ مدیران و بوروکرات ھا خواھند بود».

بااین حال، عوامل دیگری نیز در شرایط نگارش کتاب دخیل بود. در اواخر مارس ١٩۴۵، وقتی اورول برای آبزرور
بھ مأموریت رفتھ بود، باخبر شد کھ ھمسرش آیلین در یک عمل جراحیِ معمولی زیر بیھوشی از دنیا رفتھ است. افکار

و اشعار آیلین بر نوشتھ ھای ھمسرش تأثیر بسزایی داشت و برخی بر این باورند کھ اورول عنوان ١٩٨۴ را از
(print/articles/4436#_edn4/) [4].قطعھ شعری از آیلین با نام پایان قرن، ١٩٨۴ برداشتھ است

بھ ھر روی، مرگ آیلین ضربھ ی سھمگینی بود و ھمان  گونھ کھ ادموند ھوسرل، فیلسوف شھیر آلمانی، پس از شنیدن
خبر مرگ فرزندش در جنگ جھانی با پرُنویسی بر افسردگی ادواری اش فائق می آمد، اورول نیز بھ طرز بی رحمانھ ای

می نوشت تا در برابر سیل اندوه کمرشکن مرگ ھمسرش از پا در نیاید. از باب نمونھ، فقط در ١٩۴۵، ١١٠ھزار
کلمھ برای نشریات مختلف نگاشت کھ شامل پانزده مرورنویسی برای آبزرور می شد.

١٩٨۴ در زمانی بھ روی کاغذ آمد کھ نویسنده ی انگلیسی با بیماری سلِ
پیشرفتھ دست وپنجھ نرم می کرد و تک وتنھا در نقطھ ای دورافتاده و غم آلود

از اسکاتلند گرفتار دیوھای وھم آلود خیالش بود.

در ١٩۴۶ دیوید آستِر، سردبیر آبزرور، بھ کمکش آمد. اورول از ١٩۴٢ بھ بعد برای آبزرور و دیوید آستر کار کرده
بود. ابتدا برای آن نشریھ مرورنویسی می کرد و بعدھا در ھمان جا بھ خبرنگاری پرداخت. آستر «صراحت

بی چون وچرا، صداقت و نزاکت» اورول را می ستود و در دھھ ی ١٩۴٠ حامی اش بود. آستر با دیدن پریشان حالیِ
اورول بھ یاری اش شتافت و عمارت آباواجدادی اش در جزیره ی دورافتاده ی جورا (Jura) در اسکاتلند را در اختیار

اورول گذاشت تا او بتواند یکی از درخشان ترین رمان ھای سده ی بیستم را در آنجا بنگارد.

در مھ ١٩۴۶، درحالی کھ اورول سرگرم جمع کردن تکھ ھای زندگیِ متلاشی شده اش بود، در قطار نشست تا سفر
طول ودراز و مشقت بارش را بھ جورا آغاز کند. او بھ دوست نامدارش، آرتور کستلر،[5]

(/print/articles/4436#_edn5) درباره ی این سفر نوشت: «تقریباً مثل این بود کھ کشتی را بار بزنی و راھیِ
قطب شمال شوی.»

اقدام مخاطره آمیزی بود. اورول مریض احوال بود و زمستان ١٩۴٧-١٩۴۶ یکی از سھمگین ترین زمستان ھای سده ی
بیستم بھ شمار می آمد. اورول مدت ھا بود کھ از درد سینھ رنج می برد. بااین حال، موقعیتِ پیش آمده فرصتی بود تا مدتی
خود را از زیر بار روزنامھ نگاریِ طاقت فرسا در لندن برھاند. ھمان روزھا بھ یکی از دوستانش گفتھ بود: «زیر فشار

روزنامھ نگاری کم کم دارم مثل پرتقالی می شوم کھ حسابی آبش را گرفتھ باشند.»
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شگفتا کھ بخشی از گرفتاری ھای اورول از توفیقِ مزرعھ ی حیوانات سرچشمھ می گرفت. پس از سال ھا غفلت و
بی تفاوتی، حالا چشم دنیا بھ نبوغ او باز شده بود. اورول بھ کستلر گلایھ می کرد کھ: «از من می خواھند سخنرانی کنم،

جزوات سفارشی بنویسم و بھ فلان و بھمان انجمن بپیوندم... نمی دانی چقدر دلم لک زده برای اینکھ از ھمھ ی این
گرفتاری ھا دور شوم و دوباره فراغتی برای فکرکردن داشتھ باشم.»

بیماری و نوشتن، مثل دو سنگ آسیاب، او را در میان گرفتھ بودند. اورول، کمی پیش تر، در جستار چرا می نویسم
نوشتھ بود: «نوشتن کتاب مبارزه ای ھولناک و فرساینده است، مثل دوره ای طولانی از یک بیماری رنج آور.»

بھ ھر روی، او سرانجام بھ عمارت بارن ھیل در جزیره ی جورا قدم نھاد. بارن ھیل بر فرازِ مسیری پرپستی وبلندی
قرار داشت و مشرف بھ دریا بود، خانھ ای نھ چندان بزرگ با چھار اتاق خواب کوچک در اشکوبھ ی بالا و مطبخی
بزرگ در اشکوبھ ی زیرین. زندگی در بارن ھیل ساده بود. خبری از برق نبود. اورول از کپسول گاز مایع برای

پخت وپز و گرم کردن آب استفاده می کرد. فانوس پارافین سوز ھم شب ھا نور می افشاند. وقتی کھ غروب  فرا می رسید،
اورول از زغال سنگ ھم استفاده می کرد. ھنوز ھم آتش بھ آتش سیگار می کشید، با توتون ھای سیاهِ شَگ در کاغذ ھای
رول شده و دست پیچ. سیگار ھیچ گاه از لبش نمی افتاد، حتی در وقت تایپ کردن، درست مثل اولین روزھایی کھ در

مدرسھ بھ خاطر نافرمانی از قوانین بنا کرد بھ دودکردن. بھ ھر شکل، از مجموعھ ی اینھا ھوایی دم کرده  اتاق را آکنده
می ساخت کھ گرچھ خوشایند اما ناسالم بود. شاید تحت تأثیر ھمین روزھای سرد و سخت بارن ھیل بود کھ اورول کتابش
را با چنین عبارتی گشود: «یکی از روزھای بسیار سرد ماه آوریل بود و ساعت ھا با نواختن سیزده ضربھ ساعت یک
را اعلام می کردند.» ھمان شرایط آب وھوایی ای کھ طبق توصیف او آدمی مجبور بود «برای فرار از باد سرد موذی

سر در گریبان» فرو برَد.

در ھمین احوال رادیویی کھ باتری می خورْد تنھا وسیلھ ای بود کھ او را بھ جھان بیرون وصل می کرد.

اورول آدم بی آلایشی بود و با یک تخت مسافرتی، میز، دو صندلی و چند تابھ و قابلمھ بھ عمارت بارن ھیل وارد شده
بود. او خوش داشت کھ در چنین شرایطی کار کند.

ھنوز ھم اھالی جورا او را ھمچون شبحی در مھ، یا مردی لاغر و بارانی پوش، بھ یاد می آورند. آنھا اورول را با نام
اصلی اش، اریک بلر، می شناختند: مردی بلندبالا، رنجور، با چھره ای گرفتھ کھ دغدغھ اش این بود کھ چطور با

تنھایی اش سر کند، البتھ فقط تا وقتی کھ ریچارد، پسرخوانده ی اورول، پرستارش و آوریل، خواھر اورول، از راه
رسیدند و اوضاع عمارت بارن ھیل سروسامانی گرفت و اورول توانست کار نگارش کتاب را آغاز کند.

در پایان مھ ١٩۴٧ در نامھ ای بھ ناشرش، فِرد واربورگ، نوشت: «بھ گمانم تقریباً یک سوم پیش نویس اولیھ ی کتاب را
نوشتھ ام...» و در ژوئیھ، در برابر بی صبریِ ناشر، پیش بینی کرد کھ تا اکتبر پیش نویس اولیھ را بھ اتمام خواھد

رساند. البتھ او افزود کھ بھ شش ماه دیگر نیاز دارد تا متن را برای انتشار صیقل دھد.

در این ھفتھ ھا او بھ طرز جنون آسایی کار می کرد. کسانی کھ در بارن ھیل بھ دیدنش رفتھ بودند ھنوز صدای تلق تلق
دکمھ ھای ماشین تحریرش را بھ یاد دارند کھ از اتاق خوابش در اشکوبھ ی فوقانی بھ گوش می رسید. سپس، در نوامبر

التھاب ریھ ھا امانش را برید و بھ کستلر نوشت کھ «سخت بیمار است و بستری». درست پیش از کریسمس، طی
نامھ ای بھ ھمکارانش در آبزرور خبر دست اولی داد کھ مدت ھا از شنیدنش ھراس داشت: پزشکان تشخیص داده بودند

کھ او سل دارد! در سال ١٩۴٧ درمانی برای سل وجود نداشت. پزشک ھا نھایتاً ھوای تازه و رژیم غذاییِ منظم را
تجویز می کردند. بااین حال، در ھمان ایام دارویی جدید بھ نام «استرپتومایسین» کشف شده بود کھ ھنوز مراحل

آزمایشیِ خود را طی می کرد. آستر بھ ھر زحمت و قیمتی کھ بود دارو را از آمریکا تھیھ کرد. بھ باور ریچارد،
پسرخوانده ی اورول، مقدار زیادی از این دارو بھ پدرش تزریق شده بود و عوارض وحشتناکی بھ بار آورد: زخم گلو،

تاول دھان، ریزش مو، پوست  پوست شدن بدن و متلاشی شدن انگشتان و افتادن ناخن ھای پا.[6]
(print/articles/4436#_edn6/)

خود اورول می گفت آنچھ تا اندازه ای او را بھ نگارش ١٩٨۴ برانگیختھ،
نشست سران متفقین در کنفرانس تھران (١٩۴۴) بوده است. ایزاک

دویچر، یکی از ھمکاران آبزرور، حکایت می کرد کھ اورول «باور داشت
کھ استالین، روزولت و چرچیل در تھران نقشھ کشیده اند کھ دنیا را تقسیم

کنند».
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بھ روشنی پیداست کھ اورول با مشاھده ی تن نحیف و رنجورش در این روزھا بدن شکنجھ شده ی وینستون اسمیت در
١٩٨۴ را در خیال خود آفریده است. در بخش نھایی ١٩٨۴ وینستون را پس از شکنجھ ھای سخت و طولانی برھنھ

می کنند تا در آینھ قامت خمیده و پیکر استخوانی خود را ببیند. در واقع، اورول در اینجای کتاب دارد حالِ  زارِ خودش
را پس از استفاده از آنتی بیوتیک جدید بازمی گوید: «... موھایش تا حدی ریختھ بود... در بعضی نقاط از زیر کثیفی،

سرخیِ زخم ھا دیده می شد و... نزدیک قوزک پایش پوستھ پوستھ و متورم بود.»

عبارات بعدی جای تردید باقی نمی گذارد کھ اورول دارد خودش را وصف می کند: «می شد گفت این بدن متعلق بھ
(print/articles/4436#_edn7/) [7]«.آدمی حدوداً شصت سالھ بود کھ از بیماری بدخیمی رنج می برد

با وجود این، سھ ماه بعد، در مارس ١٩۴٨، علائم سل ناپدید شد و اورول بھ ناشرش نوشت: «حالا دیگر تمام شده.
ظاھراً دارو اثر خودش را نشان داده. البتھ مثل این می ماند کھ بھ خاطر خلاص شدن از شر موش ھا کشتی را غرق

کنی! ولی اگر مؤثر باشد، ارزشش را دارد.»

شاید در ھمین دوران جان فرسای بستری بودن در بیمارستان و تزریق رنج آور آنتی بیوتیک بھ داخل ریھ ھایش بود کھ
ایده ی اتاق ھای شکنجھ و بازجویی در «وزارت عشق» را در ذھن پروراند. تعابیری کھ اورول در توصیف این
اتاق ھا بھ کار می گیرد ــ «تخت مسافرتی»، «مردی با روپوش سفید و سرنگی در دست»، «صفحھ ی مدرج»،

«خواب مصنوعی»، «تزریق بھ بازو» و «لباس ھایی کھ بھ جای زیپ بند دارند» ــ جای تردید باقی نمی گذارد کھ او
در وصف «وزارت عشق» و اتاق ھای شکنجھ اش از بیمارستان و دردھای مھلکی کھ در آنجا کشیده الھام گرفتھ است.

شگفتا کھ در ھمین ــ بھ اصطلاح ــ وزارت عشق است کھ ابُراین، بازجو-شکنجھ گر و نماینده ی حزب، در ابتدای
گفت وگویی کھ برخی آن را با قطعھ ی «مفتش اعظم» در برادران کارامازوف مقایسھ کرده اند بھ وینستون اسمیت

می گوید: «منظور ما فقط این نیست کھ از شما اعتراف بگیریم یا شما را مجازات کنیم... دلیلش معالجھ ی توست...
(print/articles/4436#_edn8/) [8]«.

بھ ھرحال، اورول کم کم داشت از بیمارستان مرخص می شد کھ نامھ ای از ناشر بھ دستش رسید کھ در حکم کوبیدن
میخی دیگر بر تابوتش بود. واربورگ بھ نویسنده ی نابغھ اش نوشت کھ سعی کند تا آخر سال یا حتی الامکان پیش از آن

کتاب را تحویل دھد.

درست در زمانی کھ اورول باید در بارن ھیل دوره ی نقاھتش را می گذراند، ناچار سرگرم تجدیدنظر در پیش نویس
کتابش شد. در اوایل اکتبر ھمان سال بھ دوستش آستر نوشت: «آن قدر بھ نوشتن در تخت خواب خو گرفتھ ام کھ این

حالت را ترجیح می دھم. البتھ تایپ کردن در این وضعیت دشوار است. دارم با آخرین مراحل این کتابِ خون بار مبارزه
می کنم، کتابی کھ بھ وضعیت احتمالیِ جھان، در صورت قطعی نبودنِ جنگ اتمی، می پردازد.»

این یکی از ارجاعاتِ بسیار نادرِ اورول بھ موضوع کتابش بود. او، ھمانند خیلی از نویسنده ھا، خوش نداشت کھ
درمورد محتوای کتابی صحبت کند کھ نوشتنش ھنوز بھ آخر نرسیده بود.

او درباره ی نام کتاب ھم مردد بود کھ اسمش را بگذارد «١٩٨۴» یا «آخرین مرد اروپا».

اکنون کار وارد مرحلھ ی بغرنجی شده بود: نبردی نابرابر و یأس آور با زمان؛ وخامت بیماریِ اورول، دست نوشتھ ای
«بھ غایت بد» کھ باید از نو تایپ می شد، و دسامبر، موعدی کھ شتابان از راه می رسید. در اواسط نوامبر او نای

راه رفتن نداشت. بازھم بھ تختخواب بازگشت تا «کار وحشتناکِ» تایپ با «ماشین تحریر فرسوده اش» را از سر گیرد.
خودش ناچار بود کھ نسخھ ی ماشین شده را با پیش نویس مقابلھ و از نو تایپ کند. درحالی کھ ساندویچ ھای دست ساز

خواھر وفادارش آوریل، ظرف قھوه، چای تیره و حرارت چراغ پارافین سوز احاطھ اش کرده بود و تندباد بر درودیوار
بارن ھیل می کوبید، اورول بیمار، شبانھ روز بھ نبرد بی امان برای پایان دادن بھ کتاب سرگرم بود. سرانجام در ٣٠

نوامبر کتاب را زمین گذاشت. ھمان روزھا بھ نماینده اش نوشت: «واقعاً ارزش این ھمھ ھیاھو را نداشت. از بس چند
ماه آزگار صاف نشستھ ام دیگر نفلھ شده ام... .»

در اواسط دسامبر ١٩۴٨ طبق قرار قبلیْ نسخھ ی ماشین شده ی آخرین رمان اورول بھ لندن رسید. واربورگ درجا
ارزش کتاب را دریافت و گفت: «این یکی از ھراس انگیزترین کتاب ھایی است کھ تابھ حال خوانده ام!» و در دفتر

یادداشت انتشاراتش نوشت: «اگر نتوانیم ١۵ تا ٢٠ھزار نسخھ بفروشیم، باید تیرباران شویم!»[9]
(print/articles/4436#_edn9/)

آن موقع اورول جزیره ی جورا را ترک گفتھ و در درمانگاه مسلولین در کاستولدز بستری شده بود. حالِ او روز بھ روز
بدتر می شد. اما در لندن آستر تصمیم گرفت کھ شرحی مختصر در معرفی ١٩٨۴ منتشر کند. اورول کھ با سل

دست وپنجھ نرم می کرد در نامھ ای طنزآمیز بھ آستر نوشت: «معرفی نامھ ی خوبی است، اما ھیچ بعید نیست کھ ناچار
شوید آن را بھ آگھی ترحیم تغییر دھید!»
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سرانجام کتاب ١٩٨۴ در ٨ ژوئن ١٩۴٩ منتشر شد و عموماً آن را شاھکار دانستند. حتی چرچیل، کھ قھرمان ١٩٨۴
ھم نامش بود،[10] (/print/articles/4436#_edn10) بھ پزشکش گفت کھ کتاب را دو بار خوانده است. اما حال

اورول دائم بدتر می شد. در ٢١ دسامبر ھمان سال یکی از دوستانش نوشت: «آن قدر گوشت بدنش آب شده کھ
پرستارھا جایی برای تزریق پیدا نمی کنند.»

بازھم یاد وینستون اسمیت می افتیم کھ اورول در وصف حالِ نابسامان  او می نویسد: «ران ھا آن چنان آب شده بودند کھ
کاسھ ی زانوھا بزرگ بھ نظر می رسیدند.»

صبح روز ٢١ ژانویھ ی ١٩۵٠ آوریل بلر و برادرزاده اش، ریچارد شش سالھ، پای رادیو نشستھ بودند کھ خبر
درگذشت جورج را از بی بی سی[11] (/print/articles/4436#_edn11) شنیدند. ساعت ٢ و ٣٠ دقیقھ ی بامداد
ھمان روز اورول در اتاقش در بیمارستان یونیورسیتی کالج از دنیا رفتھ بود، تنھا ھفت ماه پس از انتشار شاھکارش

١٩٨۴ و فقط ۴۶ سال پس از تولدش. ١٩٨۴ سرانجام او را از پا در آورده بود. جورج اورول و قھرمانش، وینستون
اسمیت، ھم زمان با ھم زجر می کشیدند و نحیف تر می شدند. اما وینستون جان بھ در برُد و در کتاب  باقی ماند تا ما از

طریق او آینده را ببینیم و اورول جان داد تا شاید در ابدیت بھ جست وجوی پایان ناپذیر خود ادامھ دھد و ھمچنان
کابوس ھای ما را بازتعریف کند.
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[1] (/print/articles/4436#_ednref1) برخی معتقدند کھ اورول اتاق ١٠١ را از اتاق کار ملال آورش در
ساختمان بی بی سی الھام گرفتھ است، مکانی کھ آن را ترکیبی از یک مدرسھ ی شبانھ روزیِ دخترانھ و دارالمجانین

می دانست.
ónPartido Obrero de Unificaci کوتھ نوشتھ ی POUM (print/articles/4436#_ednref2/) [2]

Marxista (حزب کارگر اتحادیھ ی مارکسیستی) یکی از احزاب کمونیستی اسپانیا است کھ در سال ١٩٣۵ متأثر از
اندیشھ ھای تروتسکی و علیھ تفکر استالینیستی شکل گرفت.

[3] (/print/articles/4436#_ednref3) اورول در این بخش از کتاب ١٩٨۴ می نویسد: «ابتدا روسیھ با جذب
اروپا و آمریکا با جذب امپراتوری بریتانیا، دو قدرت بزرگ و مؤثر اوراسیا و اوشنیا را شکل دادند. سومین

ابرقدرت، ایستاسیا پس از یک دھھ جنگ ھای نامنظم ھمچون نیرویی متمایز پدیدار شد.»
[4] (/print/articles/4436#_ednref4) بااین حال، سرچشمھ ی انتخابِ عنوان ١٩٨۴ ھنوز روشن نیست و بر

سر آن اختلاف نظر وجود دارد. از جملھ، گفتھ می شود کھ ناشر آمریکایی کتاب ادعا کرده است کھ عنوان کتاب از
جا بھ جاکردن دو عدد چھار و ھشت در عددِ سالِ اتمام نگارش کتاب (١٩۴٨) بھ دست آمده است. و نیز گفتھ می شود کھ
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خود اورول درمورد عنوان «آخرین مرد اروپا» مردد بود و فِرد واربورگ، ناشر کتاب، بود کھ پیشنھاد داد عنوان
پول ساز تر ١٩٨۴ را برگزینند.

[5] (/print/articles/4436#_ednref5) آرتور کستلر، نویسنده ی کتاب ظلمت در نیمروز، پیشتر در اسپانیا
مدتی زندانی فاشیست ھا بود و در اثر ھمنشینی با او بود کھ مخالفت اورول با نظام ھای تمامیت خواه شدت گرفت.

[6] (/print/articles/4436#_ednref6) یادآور این بخش از کتاب کھ ابُراین، پس از شکنجھ ھای جان فرسا، بھ
وینستون اسمیت می گوید: «نگاه کن در چھ وضعی ھستی!... چرک میان انگشت ھای پایت را ببین! زخم چندش آور

پایت را ببین!»
[7] (/print/articles/4436#_ednref7) تأکید از نگارنده ی مقالھ است.
[8] (/print/articles/4436#_ednref8) تأکید از نگارنده ی مقالھ است.

[9] (/print/articles/4436#_ednref9) تنھا در ھمان سال فقط در انگلستان ٢۵ھزار نسخھ از کتاب بھ فروش
رسید. در آمریکا فروش کتاب کمتر از این نبود. درنتیجھ، اورول بھ مردی ثروتمند و مشھور تبدیل شد کھ ارزش

دارایی اش در آخرین ماه زندگی، زمانی کھ دستمزد ھفتگی یک کارگر کمتر از ١٠ پوند بود، ١٢ھزار پوند برآورد
می شد.

[10] (/print/articles/4436#_ednref10) تشابھ اسمی وینستون اسمیت با وینستون چرچیل، شخص تاریخ نگار
را وسوسھ می کند کھ نام قھرمان ١٩٨۴ را برگرفتھ از نام سیاست مدار کھنھ کار انگلیسی بداند. بااین حال، ھمان طور
کھ توماس ریکز در کتاب ارزشمند خود، چرچیل و اورول، نبرد برای آزادی، می نویسد، شخصیت وینستون اسمیت

بیش از آنکھ با چرچیل ھم خوانی داشتھ باشد گویای شخصیتِ خود اورول بود. مسیرھای شغلی چرچیل و اورول
ھیچ گاه ھمدیگر را قطع نکردند، با وجود این، ھر دوی آنھا کار یکدیگر را دورادور تحسین می کردند.

[11] (/print/articles/4436#_ednref11) اورول در خلال جنگ جھانی دوم دو سال با رادیو بی بی سی
ھمکاری می کرد. امروزه مجسمھ ی برنزی او در برابر ساختمان بی بی سی خودنمایی می کند.
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